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دســت و پــا گــم کــرده کــوی تمنــای توام
تــوام تماشــای  مســت  آرزو  چشــم  دو  بــا 

وصــف گلــزار جمالــت دامــن از دســتم ربود
تــوام ســراپای  گلچیــن  آیینــه  همچنــان 

اشــتیاق نــگاه  بــا  رم  دا ر  دیــدا مــژده 
تــوام نورســته جویــای  و ســبزه   نســیم  از 

بــا همــه لــب تشــنگان وادی عشــق و جنون
تــوام مینــای  شــهد  از  جرعــه‌ای  امیــد  در 

مهلتــی خواهــم که مــژگان بر جمالــت وا کنم
تــوام فــردای  و  امــروز  منت‌کــش  اجــل  از 

از خیــال کشــتنم مگذر کــه در میدان عشــق
صیــد بســمل کشــته افتــاده در پــای تــوام

گرچــه می‌دانم کــه می‌آیــی و می‌پرســی مرا
م ا تــو ی  شــکیبا نا ن  شــقا عا ر  شــما در 

رخــوت ساحل‌نشــینی شــور عصیانــم فــزود
نــاز طوفانــت کشــم، مشــتاق دریــای تــوام

راه و رســم دلبــران دانــی و می‌دانــد حمیــد
تــوام ایمــان  بــه  قانــع  دلبــری  جهــان  در 

شعر

 حمید سبزواری

آرزوی دیدار

جشــنواره هنر مقاومت 
متشکل از رشته‌های نقاشی، 
پوســتر، کارتون، کاریکاتور 
اســت؛  حجمی  هنرهای  و 
رشــته‌هایی کــه هنرهایی 
مردمی محســوب شــده و 
جوانان  و  نوجوانان  کودکان، 
ما در رده‌های مختلف سنی با 
آنها عجین بوده و حتی بعضا 
مدارس  در  دروس  عنوان  به 

تدریس می‌شوند.
از جمله نقاشی، هنری است 
کــه کــودکان ما حتــی قبل از 
دبستان با کشــیدن نقوشی هر 
چند ابتدایی، نسبت به آن علاقه 
نشان داده و در سنین کودکی در 
خانه و مدرسه به کمک معلمین و  
پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده 
با شور و شوق به آن می‌پردازند.

به همین دلیل چنین ظرفیتی 
در جامعه و کشــور می‌طلبد تا 
جشنواره جهانی هر مقاومت که 
یکی از شاخه‌های آن نقاشی است، 
بخش اعظمی از ســرمایه‌گذاری 
خــود را معطوف به کــودکان و 
نوجوانان نموده و این جشــنواره 
و مضامیــن هنــر مقاومت را در 
مدارس و نهاد خانواده گسترش 

دهد.

قاب

مادرم موقع خواستگاری برای مصطفی شرط گذاشته بود که این دختر صبح 
که از خواب بلند می‌شه باید لیوان شیر و قهوه جلوش بذاری و ... خلاصه زندگی 

با این دختر برات سخته.
اما خدا می‌دونه مصطفی تا وقتی که شهید شد، با اینکه خودش قهوه نمی‌خورد 

همیشه برای من قهوه درست می‌کرد.
می‌گفتم واسه چی این کارو می‌کنی؟ راضی به زحمتت نیستم.

می‌گفت: من به مادرت قول دادم که این کارو انجام بدم.
همین عشق و محبت‌هاش به زندگیمون رنگ خدایی داده بود.

 افلاکیان- جلد چهارم

قهوه

»من هر زمانی که به یاد کتاب و وضع کتاب در جامعه خودمان‏ می‌‏افتم، 
قلباً غمگین و متاســف می‌‏شوم. این به خاطر آن است که درکشور ما به هر 
دلیلی که شما نگاه کنید، باید کتاب اقلًا ده برابراین میزان، رواج و توسعه و 
حضور داشته باشد. اگر به دلیل‏ پرچمداری تفکر اسلامی و حاکمیت اسلام 
به حســاب بیاورید، این معنا صدق می‌‏کند، چون اسلام به کتاب‏ خواندن و 
نوشتن، خیلی اهمیت‏ می‌‏دهد. اگر هر منصفی به بیانات نبی مکرم اسلام و ائمه 
)علیهم‏ السلام( و پیشوایان اسلام نگاه کند و ببیند که اینها در چه‏ زمانی به 
کتاب و کتابخوانی دعوت می‌‏کردند و فرا می‌‏خواندند، همه‏ افسانه‌‏ها از ذهنش 
شســته خواهد شد و خواهد فهمید که دشمنان اسلام‏ جز این نداشتند که 
افسانه‌‏های کتاب‏سوزی و کتاب ستیزی را برسر زبان‌ها بیندازند، چون اسلام 

پرچمدار کتابخوانی است.«
این، سخنان رهبر معظم انقلاب در خصوص جایگاه کتاب در فرهنگ و 

حاکمیت اسلامی است.
این حقیقت بر کسی پوشیده نیست که حضرت آیت​الله العظمی خامنه​
ای چه در زمان ریاست جمهوری و چه در زمان رهبری انقلاب همواره توجه 
ویژه​ای به کتاب داشته​ و در مناسبت​های مختلف بیانات راهگشایی در این 

زمینه ایراد فرموده​اند.
رهبر معظم انقلاب به عنوان عالی​ترین مقام کشور در حالی هرسال و در 
مناسبت‌های مختلف دغدغه​های​شان را در این زمینه گوشزد می​کنند که 
مدیران اجرایی در طول سال​های مختلف سرگرم ساختن تصویری ایده​آل 

از وضعیت موجود هستند.
یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری در خصوص کتاب و کتابخوانی در 
جامعه‌ این اســت که در کشور  آن مقدار که شأن این جامعه اقتضا م‌ىکند، 
کتاب رواج ندارد و تاکید می‌کنند: »جامعه‌ ما اساســاً جامعه‌اى پخته و بالغ 
شــده است؛ یک جامعه‌ ابتدایى و بدوى نیست. مردم ما باید بیش از این با 

کتاب آشنا باشند.«
فقر تیراژ کتاب یکی دیگر از دغدغه‌های رهبری اســت که در بیانات 
ایشان نقش پررنگی دارد و معظم له بار​ها بر کم بودن تیراژ کتاب در قیاس با 
جمعیت ایران تاکید کرده​اند و معتقدند که باید تیراژ کتاب در ایران به 200 

یا 300 هزار نسخه برسد.
به مناســبت برگزاری نمایشــگاه کتاب، برخی نظرات حضرت آیت‌الله  العظمی 

خامنه‌ای و دغدغه‌های ایشان در طول دو دهه گذشته را بازخوانی می‌کنیم:
* از بس این کتاب غلط دارد، غصه‌ای در دل من می‌نشیند!

همین کتاب »الینابیع‌الفقهیهًْ« که آقای مروارید چاپ کرده، مجموعه‌ ده، پانزده 
جلد است. وقتی این کار انجام شد، من خیلی خوشحال شدم؛ اما هر دفعه که مراجعه 
می‌کنم، از بس این کتاب غلط دارد، غصه‌ای در دل من می‌نشیند! آدم غصه می‌خورد 
وقتــی که این کتاب را با این چاپ فاخر، با این کاغذ به این خوبی می‌بیند؛ ولی این 
همه غلط را هم مشاهده می‌کند! گاهی یک سطر از متن افتاده؛ اصلًا کار فنی نشده 

است. اینها انسان را متأثر می‌کند.
 اگر قرار اســت کتابی چاپ بشــود، اینها را آقایان نظارت کنند؛ اصلًا مشــاور 
کتاب‌ســازی داشته باشند. الان کتاب‌ســازی و این‌که چگونه می‌شود یک کتاب را 
از اول تا آخر درآورد، یک فن اســت؛ متخصص دارد، دکتر دارد، کتابهایی درباره‌اش 
نوشــته‌اند. من خودم یکی، دو جلد کتاب درباره فن کتاب‌سازی در کتابخانه‌ام دارم. 
اصلًا می‌گوید کتاب‌سازی چگونه است و آدم چه‌طور بایستی کتاب را از آب دربیاورد. 

برخی از داشته‌های ما 
آن‌قدر  روزانه  زندگی  در 
آســان و بی‌چند و چون 
دست به دست می‌شوند که 
خواسته و ناخواسته ارزش 
آنها به چشم نمی‌آید. یکی 
این داشته‌های گرانبها  از 
است  زبان ارجمند  فارسی‌
که گویا از بسیار دیدن، آن 

را نمی‌بینیم!
یــف  تعر ر  د ن  بــا ز

جشنواره جهانی هنر مقاومت
و لزوم تعامل با جمعیت دانش‌آموزی

محمد دیندار
هنر مردمی نقاشــی، وقتی با 
مضمون مردمی مقاومت، به میان 
متن مردم و پایه‌های جامعه یعنی 
نســل کودک و نوجوان برده شود، 
خواهد توانست معجزه نموده و به 
بالندگی قابل توجهی نائل گردیده 
و صرفا به محافل خاص و گالری‌ها، 
خــود را محدود  نکنــد و بلکه به 
متن جامعه و بــه میان کودکان و 
نوجوانان، یعنی آینده‌سازان کشور 

راه یابد.
البته در کنار نقاشی، رشته‌های 
دیگری مانند کارتون، کاریکاتور و 
هنرهای حجمی نیز از رشته‌هایی 
هســتند که کــودکان و نوجوانان 
معمولا نسبت به آنها علاقه خاصی 
دارنــد و همه این‌هــا می‌طلبد که 
توجه به این قشر به طور جدی‌تری 
در دستور کار مدیران جشنواره هنر 
مقاومت قــرار  گرفته و با برگزاری 
مسابقه‌های فراگیر میان کودکان و 
نوجوان کشور و همچنین منطقه و 
جهان، نهضتی اساسی برای ترویج 
هنر مقاومت در کشور و جهان شکل 

داده شود.
مهمترین  و  اصلی‌ترین  امروزه 
مجامع  توسط  نقاشی  مسابقه‌های 
مهــم فرهنگی و هنــری جهان از 
جمله یونسکو و غیره به کودکان و 

نوجوانان اختصاص دارد و بسیاری 
از موضوعات مهم و مختلف مانند 
محیط زیســت، خانواده، جمعیت 
و غیره با کــودکان و نوجوانان در 
میان گذاشته شده تا با ورود به این 
موضوعات و کشــیدن نقش‌هایی 
برآمده از ذات زلال آنها، آن موضوع 
و مفهــوم به طرزی ریشــه‌ای، در 
جهان ریشه دوانده و مهم شمرده 

شود.
کشــور ژاپن سال‌های مدیدی 
اســت که جنایت بمبــاران اتمی 
هیروشــیما را از طریق مســابقات 
مختلف نقاشــی در میان کودکان 
و نوجوانان کشور خود و سایر ملل 

زنده نگه داشته است.
در این میان بی‌شــک موضوع 
نیز، موضــوع و مفهومی  مقاومت 
عظیم و جهانی است که با مشارکت 
کودکان و نوجوانان در آن، ابعاد این 
مفهوم به خصوص از نگاه پاک این 
عزیزان، در گستره وسیعتری مطرح 
شــده و نســل به نسل گسترش و 

استمرار خواهد یافت.
در هر حال مدیریت جشنواره 
هنــر مقاومــت از طریــق تعامل 
با آمــوزش و پرورش و ســازمان 
دانش‌آموزی، کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان، مساجد و نیز 

دستگاه‌های مرتبط با نهاد خانواده 
با  ارتباط گســترده‌ای را  می‌تواند 
کودکان و نوجوانان کشور در فصل 
طلایی تابســتان برقرار نموده و از 
طریق مســابقات نقاشی با موضوع 
مقاومت، نه تنها گنجینه‌ای طلایی 
برای این جشــنواره کــه در پاییز 
برگزار می‌شود، تدارک ببیند، بلکه 
بذرهایی را کاشــته که سال‌ها بعد 
در اقصی نقاط کشــور، نقش هنر 
مقاومت را در جامعه نگاشته و آوای 
مقاومت را در سراسر ایران اسلامی 

سر دهند.

تاکید اخیر مقام معظم رهبری 
به ســازمان صدا و سیما مبنی بر 
لــزوم پرداختن بیشــتر و فراگیر 
بــه کودکان و نوجوانان، نشــانگر 
دید کلان‌نگر ایشــان نســبت به 
نســلی اســت که بدون تعارف یا 
شــعار و بلکــه براســاس تمامی 
دیدگاه‌هــا و نگره‌هــای مذهبی، 
علمی، دانشگاهی و جامعه‌شناسی، 
آینده‌ســازان هر کشور محسوب 
گردیده و هــر حرکت فرهنگی و 
هنری اگر آز آنها مغفول بماند، ضرر 

نموده و راه به جایی نخواهد برد.

محمدمیرکیانی

زبان فارسی 
جان‌مایه پایداری فرهنگی

زبان‌شناسان و جامعه‌شناسان 
هر یــک تعریف ویژه‌ای دارد 
تــا جایی که علوم ســاختار 
شناسی زبان‌ها چه زبان قومی 
زبان‌های ملــی و منطقه‌ای 
یا زبان‌هــای جهانی هر روز 
زیرشــاخه‌های جدیدی پیدا 
می‌کند؛ اما بی‌چندوچون نگاه 
ما متفاوت از نگاه زبان‌شناسان 
است و آنچه که پایه و مایه این 
نوشتار است همان مفهوم کلی 

از تعریف زبان و جایگاه گسترده 
آن در زندگی امروزی‌ست.

زبان فارســی میراث گوهر 
بهای گذشــتگان ماست که با 
بهایی گران به روزگار ما رسیده. 
زبان فارسی بخش جدایی‌نا‌پذیر 
هویت ملی و والاترین نشــان 
ایرانی بودن ماست. همین زبان 
فارسی از جان آن، آثار جاودانی 
خلق شــده کــه در هر جای 
این جهان که باشــیم به آنها 

می‌بالیــم .آثار ماندگاری چون 
شیرازی؛ شاهنامه  دیوان حافظ‌
فردوسی؛ ودیگر بزرگانی چون 
مولوی؛ نظامی؛ جامی؛ بیهقی؛ 
اســدی  منوچهری؛  طبــری؛ 
طوســی و هزاران اثر در قالب 
نظم و نثر و تاریخ و تفســیر و 
پژوهش کــه پرداختن به آنها 
از  توش‌وتــوان ایــن نگارنده 
اما همین داشته  بیرون است؛ 
بی‌مانند اگر به درستی نگاهبانی 

نشــود وبرای پاسداری از زبان 
فارســی در روزگار از آنها بهره 
گرفته نشــود بیم آن می‌رود 
که در )عصر نبــرد واژگان( از 
تاخت  مورد  بیگانگان  ســوی 
وتــاز قرار بگیرد و آرام آرام نام 
ونشان ایرانی بودن ما به وادی 

فراموشی سپرده شود.
مدتی پیــش جایی گفتم: 
نسل جدید، روح زبان فارسی را 
این، بی‌چون‌وچرا  نمی‌شناسد. به‌
به معنای فراموش شدن زبان 
بلکه  نیســت؛  روزانه  گفتاری 

تهی شدن زبان فارسی از جان 
آن است. باید بپذیریم در این 
روزگار در عصر نبرد واژگان قرار 
داریم. باید بپذیریم یک تصویر 
برابر هزار کلمه است؛ تعبیری 
گمراه‌کننــده اســت؛ نه! یک 
کلمه برابر هزار تصویراســت... 
امروزه شبکه جهانی تولید فکر 
زبان‌های  اندیشه می‌کوشند  و 
از درون تهی  را  فرهنگ‌ســاز 
سازند تا مردمان صاحب فکر را 
اندیشه‌های  از کارافزار سازنده 

سازند.  محروم  استقلال‌آفرین 
نبرد واژگان با ایجاد شاخه‌های 
گوناگون در تولیــد آثار ادبی 
سینمایی آشــکارا گرم شده و 
گستره آن به گفتار‌های روزانه 
سیاست‌مداران گسترش یافته 
به گونه‌ای که گاه با ساختن یک 
واژه وتکرار هزار باره و هزار گونه 
آن فضای جهانی را با کمترین 
هزینه به ســوی خواسته‌های 

خود تغییر می‌دهند...
واین رویداد برای ما؛ فرزندان 
و امروز و فردای ســرزمین ما 

اندوه‌بار است!
چاره چیست؟

بیــش از هــر کاری نیاز به 
سخت‌کوشی داریم .آثار فرهنگی 
و هنری ما هر جــا که نگاهی 
به زبــان دارد؛ باید زیبا؛‌ پر بار؛ 
دلنشین وروان نوشته شود. در 
این آثار باید ضمن درست‌نویسی 
به اشاره‌ها، کنایه‌ها؛ تلمیحات و 
هرچه که نام و نشــان فرهنگ 
بومی و ایرانی و اســامی از آن 
برداشت و پرداخته شود. بزرگان 

قــوم هرجا که باید و شــاید 
نکته‌ای  ســخنی؛  هر  ضمن 
زیبا و حکیمانه و سخنی زیبا 
و شاعرانه از صاحب سخنی و 
صاحبدلی بیان کنند تا هم به 
آســانی بتوانند آن چه را در 
ذهن دارند بیان کنند، هم به 
فضای همگانی جامه نشاط و 

زیبایی ببخشند. 
در این میان اهل اندیشه 
و هنر که در عرصه فیلمنامه 
داســتانی  مجموعه‌هــای 
توانمنــدی  ویژه‌ای دارند به 
خصــوص در گفت‌و‌گو‌هــا و 
از  می‌توانند  دیالوگ‌نویسی، 

خود هنرها نشان دهند.
در خانواده‌هــا و مدارس 
هنر قصه‌گویی را احیا کنیم. 
در ایــن زمینه رســانه ملی 
می‌تواند پیش‌تاز باشد. بزرگان 
قوم مطبوعات با نگارش زیبا 
وگزینش عنوان‌های دلنشین 
نقشی تاریخی برعهده گیرند. 
همه باید بکوشــیم آنچه که 
حــق زبان گرانقدر فارســی 
ا‌ست بهتر ادا شود. سخن در 

این باره بسیار است.
پیــش  مدتــی  آنچــه   
باب  در  رهبــری  مقام‌معظم 
زبــان ارجمند فارســی بیان 
داشتند؛ آشــکار ساختن ‌این 
حقیقت است که... زبان فارسی 
فرهنگی  پایــداری  جان‌مایه 

ا‌ست.

هر زمانی 
به یاد وضع کتاب 
در جامعه می‌افتم 

متاسف می‌‏شوم

بازخوانی نظرات رهبر 
معظم انقلاب در خصوص 

کتاب‌خوانی در کشور

کسانی هســتند که متخصص این کارند؛ شما باید آنها را در این‌جا داشته باشید، از 
آنها مشورت بخواهید و به آن مشورت بدهید.

)بیانات در دیدار اعضای شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت)ع( 1370/7/4(
* بهترین چاپ برای یک کتاب تفرقه‌افکن!

من دیدم که اخیراً کشورهای عربی، این کتاب »تحفه اثنی عشریهًْ« ]نوشته‌ حافظ 
غــام حلیم دهلوی‌[ را - که خود کتاب، کتاب تفرقه‌افکنی و برانگیزاننده‌ اختلافات 
اســت و در حقیقت بر ضد و ذم شیعه و در مدح اهل بیت است - خلاصه کرده‌اند و 
با زبان عصر و با بهترین چاپ و با فهرســت و با تصحیح منتشــر نموده‌اند. این کتاب 
شاید مثلًا در صدوپنجاه سال قبل - یعنی در زمان شاه ولی‌الَلّ دهلوی - نوشته شده 
است، که مرحوم »میرحامد حسین« همین کتاب »عبقات« را در جوابش نوشت. ما 
شــیعیان هنوز چاپ‌شده کتاب »عبقات« با این عظمت را نداریم! حالا اگر چاپ هم 
بشــود، آیا می‌تواند در محافل علمی دنیا، با آن عظمت و ضخامت و فارســی، عربیِ 

مخلوط مطرح بشود؟ این خودش جای بحث دارد.
)بیانات در دیدار اعضای شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت)ع( 1370/7/4(

* کتاب‌هایی که کسی از آنها خبر ندارد
من از کتابخانه‌ آســتان قدس رضوی مشــهد خواستم که فهرست کتب فقهی 
چاپ نشده‌شــان را برای ما بفرســتند؛ حدود سیصدوخرده‌ای عنوان کتاب برای من 
فرستادند. آدم بعضی از این کتابها را می‌بیند، ولی نمی‌شناسد؛ اما پیداست که کتاب 
مهمی باید باشد. فرض کنید ملای معروفی مثل شیخ جعفر کاشف‌الغطاء، مثلًا درباره‌ 
مســأله‌ای تحقیق کرده؛ این قاعدتاً پرُمطلب است. در میان آن کتابها، هم از قدما و 
هم از متأخرین کتاب دیده می‌شود. کتابهایی هست که کسی آنها را نمی‌شناسد و از 

آنها خبر ندارد؛ همین‌طور آن‌جا مانده است.
)بیانات در دیدار اعضای شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت 1370/7/4(

* بگردیم برای کتاب‌های بهتر
حدود سال 69 یک رمان فرانسوی به نام »خانواده‌ تیبو« منتشر شد، که نویسنده‌ 
معروف فرانســوی - رژه مارتن دوگار- آن را نوشته است. این رمان چهار جلدی که 
بیش از دو هزار صفحه است، در ظرف مدت کوتاهی دو بار چاپ شد - که من چاپ 
دومش را دارم - لابد جاذبه داشته است که برای بار دوم چاپ می‌شود. ما باید برای 
کتاب مثلًا صدوبیســت صفحه‌ای کلی تلاش بکنیم، تا یک مشتری پیدا بشود! این 
چهار جلد کتاب، البته با همان گرایشــهای اومانیســتی قرن نوزدهمی و اوایل قرن 
بیستمی اســت؛ با یک قضاوتهای خیلی قاطع و مطلق و تعصب‌آمیز ضد مذهبی و 
البته ضد جنگ. گرایش عمده‌اش، ضد جنگ بین‌الملل اول اســت. چه کســی این 
کتاب را ترجمه کرده اســت؟ همین آقای ابوالحسن نجفی که در تشکیلات ادبیات 
مربوط به انقلاب و فلان وزارت حضور دارد. البته خیلی هم قشنگ و خوب ترجمه 
کرده؛ اما محتوا آن‌طوری اســت. چنین چیزهایی را دارند ترجمه می‌کنند؛ می‌شود 

گشت چیزهای خوب‌تری پیدا کرد.
)بیانات در دیدار اعضای مجمع نویسندگان مسلمان 1370/7/28(

* برخی کتابها واقعا برای مردم مضر است
من اعتقاد ندارم که باید هر کتاب و نوشته‌اى را که با سلیقه‌ خاصى نم‌ىسازد و 
مضر به‌نظر م‌ىرسد، جلوش را بگیریم. لکن کتب و نوشته‌هایى هست که مضر بودنشان 
براى مردم، واضح است؛ یعنى ترویج فحشا و فساد و از این قبیل است که براى مردم 
زیان‌آور است، نباید اجازه بدهند که چنین کتب و نوشته‌هایى منتشر شود. اما بیشتر 

باید تلاش کرد که کتاب‌هاى خوب، چاپ و منتشر شود.
)مصاحبه‌ در بازدید از ششمین نمایشگاه بین‌المللى کتاب 1372/2/21(

* به قلبم فشار می‌آید!
ملت ما مطالعه کردن را اصلًا جزو کارهاى بشرى نم‌ىدانند! مثل خوراک و ورزش 
و دیگر چیزهایى که جزو کارهاى معمول انســان است، مطالعه اصلًا جزو این چیزها 
نیست! آدم باید عنوان دیگرى داشته باشد- یا باید شب امتحانش باشد؛ یا باید معلم 
در مدرسه از آدم بخواهد؛ یا باید یک دانشمند باشد؛ یا باید بخواهد در جایى سخنرانى 
کند- تا موجب شــود که مطالعه کند! این چه‌قدر خسارت است!؟ واقعاً خدا م‌ىداند 
من وقتى یادم م‌ىآید- و این چیزى اســت که تقریباً هیچ‌وقت از یادم نم‌ىرود- که 
مردم ما مطالعه کردن را بلد نیستند، به قلب من فشار م‌ىآید! از این بابت، ما چقدر 
داریم هر ساعت خسارت م‌ىبینیم!؟ واقعاً این به عهده‌ چه کسى است؟ در حال حاضر 
این‌طور اســت که بنده یا یک نفر مثل بنده، ســالى یک‌بار به نمایشگاه کتاب برود و 
یک کلمه راجع به مطالعه بگوید؛ آن‌هم به شــرطى که دســت یک گزارشگر خاص 

نیفتد؛ این‌که نم‌ىشود!
)در دیدار با اعضاى گروه اجتماعى صداى جمهورى اسلامى 1370/11/29(

* بعضی کتاب‌ها مثل مواد مخدر است
اگر دیدیم که فرضاً در جامعه‌ ما کتابى هســت که هنرش فقط این اســت که 
احساسات جنسى را در جوانان تحریک کند، این مضر است. این را نم‌ىشود به عنوان 
این‌که یک فرآورده‌ فرهنگى است، آزاد بگذاریم تا هرکه خواست، تولید و عرضه کند؛ 

نه، این بحث خواست نیست؛ مثل مواد مخدر است.
)مصاحبه پس از بازدید از یازدهمین نمایشگاه بین‌المللى کتاب 1375/3/5(

* کم‌کاریم!
این انقلاب، با این عظمت و ابعاد و آثار عملى، از لحاظ ارائه‌ مبانى فکرى خودش، 
یکى از ضعیف‌ترین و کم‌کارترین انقلاب‌ها و بلکه تحولات دنیاست... اگر شما انقلاب‌هاى 

بزرگ دنیا را هم در نظر بگیرید، باز هم مشخص م‌ىشود که ما کم کار کرده‌ایم.
وقتى انقلاب اکتبر تحقق پیدا م‌ىکند، در طول ده پانزده ســال، آن‌قدر کتاب و 
فیلم و قصه و جزوه در سطوح مختلف راجع به مبانى فکرى این انقلاب نوشته م‌ىشود 
که در کشــورهایى که باد آن انقلاب به آن‌ها رسیده، دیگر مردم احتیاجى ندارند از 
کتاب‌هاى آن‌ها اســتفاده کنند! آن‌قدر فضاى ذهنى پرشده است که روشنفکرهاى 
خود کشــورها م‌ىنشینند راجع به مبانى ارزشى و فکرى آن‌ها کتاب م‌ىنویسند! در 
ســه چهار دهه گذشــته، چقدر ایرانی‌ها درباره مبانى فکرى انقلاب شوروى، به زبان 
فارســى کتاب نوشتند؛ چون دیگر اشباع شده بودند. یعنى آن‌ها این‌قدر نوشتند که 
همه روشنفکرهایى که به‌ نحوى از لحاظ فکرى با آ‌ن‌ها ارتباط پیدا م‌ىکردند، از لحاظ 
فکرى اشباع م‌ىشدند و بعد یک آدم مثلًا دست به قلم و با فکر و روشنفکرى، خودش 
م‌ىجوشید و مطالبى- غیر از ترجمه‌هاى فراوانى که از آثار آن‌ها م‌ىشد- م‌ىنوشت.

)سخنرانى در دیدار با مجمع نمایندگان طلاب و فضلاى حوزه‌ علمیه قم  
)1386/9/7

* این‌ها باقی می‌ماند!
به ادبیات فرانسه نگاه کنید؛ مطمئناً بخشى از این ادبیات، مصروف به قهرمانی‌هاى 
دوران جنگ است. چهار سال جنگ بوده، که فرانسوی‌ها دو سه سال آن را دچار فشار 
بودند و شکست خوردند؛ اما انواع مختلف قهرمانی‌ها را، هم در میدان جنگ، هم در 
مبارزات مردمى داخل پاریس، هم در روابط انسانى و نظایر آن، نشان دادند. شما ببینید 
که این‌ها در رمان‌هاى فرانســوى چقدر تکرار م‌ىشود. هرچند من با شعر آن‌ها آشنا 
نیستم؛ اما بعضى از رمان‌هاى فرانسوى را که به فارسى ترجمه شده است، خوانده‌ام. 
اصلًا در بهترین رمان‌ها و در عالی‌ترین اثرها، نشانه‌ آن روزها باقى م‌ىماند. شما ببینید 
درباره‌ انقلاب روسیه، چقدر کتاب نوشته شده و چه حجمى از تفاخر وجود دارد و براى 

دیگران باقى گذاشته‌اند. این‌ها چیزهایى نیست که تمام بشود؛ این‌ها باید باقى بماند.
)سخنرانی در دیدار با اعضاى شوراى سیاستگذارى صدا و سیما 1369/12/14(

* این کتاب افسانه نیست!
سرگذشــت پاسدارى در کشور ما، یک واقعیت شبیه به افسانه است. اگر همین 
حالا قطعه‌هاى متفرقى از زندگى پاسداران فداکار را در کتابى جمع و به زبان‌هاى دیگر 
ترجمه کنند، کسانى که در حال و هواى مسائل ایران و هشت سال جنگ تحمیلى و 
حوادث کردستان و... نبوده‌اند، چنانچه این کتاب را بخوانند، به احتمال زیاد از هر ده 
نفر، هشت، نهُ نفر خواهند گفت که این‌ها افسانه و مبالغه است؛ در حالى که افسانه 
نیســت؛ واقعیت است؛ اما این واقعیت آن‌قدر برتر از سطح عادى زندگى مردم مادى 

است که براى بشر امروز به آسانى قابل باور نیست.
)سخنرانى در دیدار با فرماندهان و جمعى از اعضاى سپاه پاسداران انقلاب 
)1381/06/24

* با مباحثه آزاد مخالف نیستیم اما با آزادی ویرانگر مخالفیم
خطاست اگر کسى گمان کند، ما که نسبت به مسأله‌ مطبوعات و کتاب و نوشتن 
و نشر در جامعه حساسیت به‌خرج م‌ىدهیم، با تفکر آزاد، با فکر آزاد و با مباحثه آزاد 
مخالفیم؛ نه. ما کسانى هستیم که اولین شعارهاى این مسائل را داده‌ایم و الحمدلله 
تا الان هم دنبالش بوده‌ایم؛ اما با آزادى گناه و آزادى ویرانگرى مخالفیم. نم‌ىشــود 
اجازه داد که نسل جوان یک کشور که به اعتماد ما م‌ىآید کتاب را از شما م‌ىخرد و 
م‌ىگوید این‌ها متدین‌اند و در رأس کار هستند، از این طریق گمراه یا فاسد شود؛ یا 

از این طریق دشمن بخواهد کارى انجام دهد.
)سخنرانی پس از بازدید از نمایشگاه کتاب در حسینیه امام خمینى)ره( 1378/2/28(

* در جنجال علیه ممیزى و سانسور نباید هدف را گم کرد
اگر در تجویز و ارائه‌ دارو، ب‌ىتوجهى کنید و چیزى را در اختیار مشــترى کتاب 
بگذارید که براى او زیانبار است، شما هم ضرر معنوى بزرگى کرده‌اید. در نهایت، به 
هیچ‌وجه شــانه‌ شما و شــانه‌ ما از بار وِزر آن نوشته‌اى که شما وقتى آن را م‌ىدهید، 
به زیان تمام م‌ىشود، فارغ نخواهد بود. این نکته‌اى که ما بارها آن را تکرار م‌ىکنیم، 
ناشــى از یک منطق و ناشى از یک استدلال قوى است. این‌طور نیست که به خاطر 
احساسات، یا به خاطر تصورات زودگذر، انسان از آنچه که در عالم نشر و طبع م‌ىآید 
و زیانبار است، شکوه کند؛ نه. چون ضرر آن به قدر اهمیت کار تألیف و نشر و انتقال 

فرهنگ، بزرگ است.
وقتى که یک اثر هنرى و یک نوشته و یک عکس، یک تأثیر ویرانگر اخلاقى دارد، 
این قابل پاسخگویى نیست. جلو این کار فرهنگى را باید گرفت؛ این آن ممیزى واجب 
است؛ در جنجال علیه ممیزى و سانسور نباید هدف را گم کرد... این هیچ ربطى ندارد 
به این‌که ما با فکر آزاد موافقیم یا مخالفیم. طبیعى است که ما با آزادی‌هایى مخالفیم؛ 
مگر کسى شک دارد؟ ما با بعضى از آزادی‌ها مخالفیم. ما با آزادی‌هاى جنسى مخالفیم؛ 
ما با آزادى گناه مخالفیم و این کارى اســت که مردم را به این طرف ســوق م‌ىدهد. 
همین الان در کتاب‌هاى ما هست؛ کتاب‌هاى منتشر شده الان وجود دارد. اگر خوف 
این نبود که با گفتن من، نام یک اثر غلطى تکرار شــود، اســمش را م‌ىگفتم. کتابى 
که جوانان را به‌طور واضحى، با شــیوه‌هاى هنرى، به ســمت گناه سوق م‌ىدهد! این 
یک مسأله فکرى نیست که ما بگوییم حالا این کتاب منتشر شود، ما هم جوابش را 

منتشر کنیم؛ این جواب ندارد!
)سخنرانی پس از بازدید از نمایشگاه کتاب در حسینیه‌ امام خمینى)ره( 1378/2/28(

* نمی‌خواهیم به مردم بگوییم حتما این کتاب را بخوانید!
ما نم‌ىخواهیم به مردم بگوییم شما حتماً این کتاب را بخوانید، آن کتاب را نخوانید؛ 
نه. انواع ســایق، انواع فکرها، انواع ذهن‌ها، انواع استعدادها، باید در مقابل خودشان 
میدان بازى داشته باشند، براى این‌که آنچه را م‌ىخواهند، بتوانند انتخاب کنند؛ اما 
آن چیزى که گمراه‌کننده و فاسد‌کننده است، ما نباید اجازه بدهیم وارد میدان شود. 
این، وظیفه ماســت، وظیفه‌ دولت است، وظیفه وزارت ارشاد است. به همین خاطر، 
این استثناى مطلبى است که من گفتم: ما بایستى فرآورده‌ کتابى زیاد داشته باشیم.
)مصاحبه پس از بازدید از یازدهمین نمایشگاه بین‌المللى کتاب 1377/3/5(

* جای کتاب را هیچ‌ چیز پر نمی‌کند!
من فکر م‌ىکنم اگر بتوانیم فرهنگ کتابخوانى را در کشور رایج کنیم و در کنار 
آن، تولید کتاب را هم خوب گسترش دهیم، بخش عمده‌اى از وظایف فرهنگى دولت 
جمهورى اسلامى، بدین وسیله انجام خواهد گرفت... کتاب، مقوله‌ بسیار مهمى است. 
مــن البته به کارهاى هنرى و تصویرى، تلویزیون یا ســینما یا از این قبیل مقولات، 
خیلى اعتقاد دارم؛ اما کتاب، نقش و جایگاه مخصوصى دارد. جاى کتاب را هیچ چیز 

پر نم‌ىکند و باید کتاب را ترویج کرد.
)مصاحبه‌ در بازدید از ششمین نمایشگاه بین‌المللى کتاب 1372/2/21(

* دلم سوخت!
چند سال پیش، قبل از مسئولیت آقاى افتخار حسینى در دانشگاه تربیت مدرس، 
بــراى بازدید به آن‌جا رفته بودم. در آن‌جا به من شــکایت کردند که ما براى خرید 
کتاب، هشــتاد هزار دلار پول م‌ىخواهیم ولى نداریم. من واقعاً تا آن ته دلم سوخت! 
البته هیچ امکانى هم نداشتم که به آنان بدهم؛ یعنى بودجه و پول و امکانات که در 
دست من نبود. آمدم با دولت، با نخست‌وزیر، با هرکس که م‌ىتوانستم، صحبت کردم 
و بارها آن را تکرار نمودم. هنگامى که صحبت ارز و پول و بعضى از بذل و بخشش‌ها 
م‌ىشــد، من آن را به یاد م‌ىآوردم و م‌ىگفتم وقتى که این‌طور نیازها وجود داشــته 
باشد، سزاوار نیست که موارد غیراولویت‌دار را بر این‌ها ترجیح بدهیم؛ علاوه بر این‌که 

حالا نیازها وسیع‌تر شده و بالاتر هم رفته است.
)دیدار با وزیر و مسئولان وزارت فرهنگ و آموزش عالى و رؤساى دانشگاه‌هاى کشور 1369/10/4(

* اگر ب‌ىفرهنگ و تاریخ بودیم...
من م‌ىبینم که متأسفانه کتاب در جامعه‌ ما، آن مقدار که شأن این جامعه اقتضا 
م‌ىکند، رواج ندارد. اگر ما یک جامعه‌ ب‌ىفرهنگ و تاریخ بودیم؛ جامعه‌اى بودیم که 
گذشــته و کسان فرهنگى بامعرفت و برجسته‌اى ندارد؛ انسان‌هاى بااستعداد و فهیم 
و داراى بینش و طرز فکر بالا ندارد- مثل بعضى از جوامع گوناگونى که در گوشــه و 
کنار دنیا هســتند- ب‌ىرغبتى به کتاب قابل توجیه بود؛ اما در جامعه ما با این همه 
انسان‌هاى فرهنگى، برجسته، والا، اساتید، مؤلفین، آشنایان با کتاب، شعرا، نویسندگان، 
علماى بزرگ، دانشــگاهیان برجسته و عناصر فرهنگى و عالم، چرا باید انس با کتاب 
این‌طور باشد!؟ سابقه‌ فرهنگى و تاریخى ما خیلى زیاد است. جامعه‌ ما اساساً جامعه‌اى 
پخته و بالغ شده است؛ یک جامعه‌ ابتدایى و بدوى نیست. مردم ما باید بیش از این 

با کتاب آشنا باشند.
)مصاحبه در جریان بازدید از نمایشگاه کتاب 1374/2/26(


